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معرفی طرح سلامت یاران 

داوطلبان چطور یاری رسانان سلامت 
می شوند؟

شــهروند| »ســامت یــاران«  نــام طرحی 
اســت که به  طور رسمی از  ســال ١٣٩٥ با امضای 
تفاهمنامــه ای بیــن وزارت بهداشــت، درمان و 
آموزش پزشــکی و جمعیت هــال  احمر اجرایی 
شده اســت. در این طرح داوطلبان جمعیت هال 
 احمر که دوران آموزشــی لازم را طی کرده اند در 
مراکز درمانی  به  صورت داوطلبانه به ارایه خدمت 
می پردازنــد. هدف از برگــزاری این طــرح ارایه 
خدمــات داوطلبانــه مختلفی همچــون حمایت 
روانی بیماران و همراهانشان، کمک در امور اداری 
و غیر پزشــکی به بیماران است. مهمترین وظایف 
»ســامت  یاران « صحبت با بیمــاران، کمک به 
تغذیه و آشــامیدن بــه بیمــاران، حمایت روحی 
بیماران و همراهان و کمک بــه بیماران به منظور 
انجام فرایض دینی اســت که از ســوی »سامت 
یاران« به بیماران بســتری در بیمارســتان های 

دولتی ارایه می شود.
در طرح ســامت یار تمامی افــرادی که بالای 
٢٩  سال داشته باشــند، می توانند پس از عضویت 
در جمعیت هال  احمر و شــرکت در کاس های 
آموزشی که شامل آموزش شــرح وظایف و نحوه 
برخورد ســامت یار با بیماران و کادر بیمارستان 
اســت، به  عنوان ســامت یار شــناخته شده و به 
فعالیــت داوطلبانه و خیرخواهانه خــود در مراکز 
درمانی ذیربط بپردازند. داوطلبان »ســامت یار« 
طبق وظیفه ای که بــه آنها ابــاغ و آموزش داده 
شــده از هرگونه مداخله در امور درمانی منع شده 
و فقط به افزایش روحیه، بهبود و ارتقای شــرایط 
جســمانی و جلوگیری از بروز اتفاقات ناخواســته 

کمک می کنند.
آغاز به کار دور جدید

روز گذشته دوره آموزشی طرح ملی سامت یار 
با حضور رئیس ســازمان داوطلبان جمعیت هال 
احمر، جمعی از داوطلبــان و کارکنان هال  احمر 
استان تهران و ســازمان داوطلبان آغاز شد. رئیس 
ســازمان داوطلبان با حضور در این دوره آموزشی 
گفت:   »اســتفاده از ظرفیت های مردمی در قالب 
نیروهای داوطلب، بخشــی از پتانســیل نهادهای 
امــدادی و اجتماعی اســت که به ارایــه خدمات 
عام المنفعه مشغول هستند.«  دکتر محمد نصیری 
درخصوص طرح سامت یار اضافه کرد: »به اجرای 
مناســب این طرح در ایجاد بستری مناسب جهت 
مشارکت افراد جامعه در ارایه خدمات عام المنفعه 
اجتماعــی بســیار خوشــبین هســتیم.« دکتر 
محمدحســین جوادی، مشــاور معاون فرهنگی و 
اجتماعی وزارت بهداشــت نیز اجرای این طرح را 
در جهت افزایش میــزان رضایتمندی هموطنان 
از خدمات درمانی در مراکز مرتبط، بســیار مفید 
برشمرد و از جمعیت هال  احمر و تاش هایی که 
برای اجرای هر چه بهتر ایــن طرح صورت گرفته، 

تقدیر کرد.

نگاه

مدرسه امداد
داریوش فرهنگ بازیگر ســینما و تلویزیون یکی از چهره های هنری است که در جمعیت هال احمر فعالیت 
دارد. این  بازیگر سینما و تلویزیون در  سال ٩٢ با عضویت داوطلبانه در جمعیت هال احمر، آمادگی خود را برای 
ارایه فعالیت های بشردوستانه در این سازمان بین المللی اعام کرد. از نظر این بازیگر سینما، کمک های حمایتی و 

نوع دوستی وظیفه ای پایان ناپذیر است و تاریخ مصرف ندارد.

 نظر »داریوش  فرهنگ«

در مورد هلال احمر

داوطلبی تاریخ 
مصرف ندارد! 

شروع صفحه آرایی
مدیر مسئولسردبیرمعاون سر دبیردبیر سرویسصفحه  آرا: ؟؟؟30 / 15

اتمام صفحه آرایی
16 / 00

شروع صفحه آرایی:  ؟؟ / ؟؟
اتمام صفحه آرایی:  ؟؟ / ؟؟

حدود ۸۵ درصـد از رانندگانی 
که باعـث تصادفـات مرتبط با 
خواب می شـوند، مرد هستند 
آنهـا  سـوم  یـک  حـدود  و 
حداکثـر ۳۰سـال سـن دارند.

گاهي براي درمان درد پسرك عشایري مرهم مي شوند و گاهي تمام دغدغه شان مي شود نگاه هاي بي قرار دخترك محروم روستایي كه با قلب كوچك خود براي سامتي مادرش دست به دعا بلند كرده. داوطلبان هال احمر استان 
كهگیلویه و بویراحمد مي دانند كه امیدهاي زیادي به دست هاي پر مهر و مهارت آنها دوخته شده. مثل نگاه هاي منتظر برادران معلول روستاي سربیشه كه عمري امیدوار بودند. امیدوار بودند مهرباني هالي ها برایشان ویلچري 
شود تا براي نخستین بار كوچه هاي باصفاي روستا را زیر پا بگذارند و از نزدیك شاهد بازي كودكان همسایه در روستاي پدري شوند. وقتي بالاخره برادران معلول سربیشه اي لبخند زدند و آرزوي دست نیافتني شان محقق شد، انگار تمام روستاي سربیشه 

مي خندید. در این گزارش روایت هایي داریم از تاش دلسوزانه داوطلبان فعال استان كهگیلویه و بویراحمد براي خدمت به مردم محروم این استان. 

حسنحسنزاده
خبرنگار

تو بخندي همه چي خوبه! 
روایت داوطلبان هلال احمر کهگيلویه و بویراحمد از خدمت رساني به محرومان استان

مرهم زخم كودك عشايري

به اميد لبخند دخترك روستايي

شوق تماشاي روستا براي سه معلول

فارغ التحصیل كارشناسي مامایي و كارشناسي ارشد توانبخشي 
است، اما براي زنان و دختران روستاهاي محروم كهگیلویه و 

بویراحمد، هم پرستار بوده، هم پزشك و گاهي هم حتي 
معلم دانش آموزان محروم عشایر. مریم عبدالخاني 

پاي ثابت كاروان هاي سامت استان است و اكنون 
كمتر روستا و ایات و عشــایري در استان وجود 
دارد كه گــذر این بانوي داوطلب گچســاراني 
براي ارایه خدمت به آنجا نیفتاده باشــد: » در ٩ 
سال گذشته كه لباس داوطلبي را به تن كردم، 
همراه با كاروان هاي سامت یك روز و چند روزه 
به روستاهاي محرومي چون باباكام، مظفرآباد و... 

و نیز تمام مناطق صعب العبور و عشایرنشین استان 
ســفر كرده ایم. مناطقي كه فاقد كمترین امكانات 

درماني هستند و ما همراه با پزشكان و پرستاران داوطلب، 
انواع خدمات درماني از آموزش رعایت موارد بهداشــتي تا 

تست قندخون و فشار خون و نیز معاینه بیماران و مراقبت هاي 
دوران بارداري و... را براي روستاییان و عشایر انجام مي دهیم.« عبدالخاني 

واژه داوطلبي را به طور كامل براي كودكان عشایر معنا كرده است. او در سفرهایش به 
مناطق عشایري، حتي معلم كودكان مي شود و براي تحصیل آنها دغدغه هاي بسیار دارد: » درس خواندن كودكان 
عشایر برایم اهمیت دارد. وقتي قرار است همراه با كاروان سامت سراغ شان برویم، لوازم تحریر تهیه مي كنم و با بچه ها 
در یكي از چادرها جمع مي شویم. كتاب هایشان را با هم مرور مي كنیم تا آنها با درس خواندن كمك حال خانواده شان 
شوند. كاري كه از همین حالا به دختر 4 ســاله ام آموزش مي دهم تا پس از من نیز به عنوان یك داوطلب هال احمر 
مراقب كودكان عشایر باشد.« عبدالخاني اما ارزشمندترین هدیه اي كه تا به امروز گرفته است را دعاي مادر زحمتكش 
عشــایري مي داند و خاطره اي برایمان تعریف مي كند: »در یكي از چادرها مشغول معاینه بیماران بودیم كه صداي 
فریادهاي زني توجه مان را جلب كرد. زن عشایري سراسیمه به سمت چادر ما آمد و به زبان محلي  كمك مي خواست. 
پیش از آمدن ما آب جوش روي پسر 4 ساله اش ریخته بود و نمي دانست با ناله هاي دخترش چه كند. چیزي براي مرهم 
گذاشتن روي زخم هایش نداشتند. وقتي سوختگي ها را برطرف كردم و كار پانسمان و دارو درمان انجام شد، دخترك 
كمي آرام گرفت. آنجا بود كه زن عشایري دست هاي پینه بسته اش را به آسمان بلند كرد و مثل همه زنان عشایر وقتي 
كه از ته دل دعا مي كنند براي سامتي من و خانواده ام دعا كرد. آن لحظه با لبخند او اشك در چشم هایم حلقه زد. انگار 
بهترین هدیه ام را از خدا گرفته بودم. وقتي برگشتم دخترم را عضو غنچه هاي هال كردم تا او هم لذت كمك كردن به 

این مردم را بچشد و یك روز مرهم درد دختران و زنان عشایر شود.« 

مسئول خانه داوطلبي شهرستان گچســاران است. او تاش هاي بســیاري براي جذب مشاركت هاي مردمي 
در حوزه هاي بهداشــت، درمان و آموزش انجام داده و در طول مدت خدمتش پرســتاران و پزشكان بسیاري را به 
كاروان هاي سامت و فعالیت هاي محرومیت زداي این شهر جذب كرده است. نتیجه تاش هاي شهرام جابرزاده 
راه اندازي ١4 پایگاه داوطلبي در روستاهاي محروم گچساران و جذب داوطلبان ماهر و متخصص 
بســیار در این پایگاه ها براي خدمات رساني به محرومان بوده اســت: » شغل روستاییان 
گچساران كشاورزي است اما خشكسالي هاي اخیر باعث شده مردان براي پیدا كردن كار و 
تأمین معاش خانواده به شهرهاي دیگر مهاجرت كنند و همین مسأله مسئولیت ما را براي 
كمك رساني به خانواده ها بیشتر كرده است. با كمك داوطلباني كه در پایگاه هاي روستایي 
مانند ســعادت آباد، محمد آباد، سربیشه، كاغ نشــین و... حضور دارند، افراد و خانوارهاي 
كم بضاعت را شناسایي مي كنیم و پس از نیازسنجي با كمك خیّران اقام معیشتي، 
لوازم تحریر و كمك هاي پزشكي و درماني را همراه با خیّران در روستاها توزیع 
مي كنیم.«. این داوطلب فعال عاوه بر مدیریت پایگاه هاي داوطلبي روستایي 
گچساران، همیشــه در میدان خدمت به محرومان حاضر بوده و روستا به 
روستا را براي شناسایي و كمك رساني به افراد نیازمند سركشي مي كند. 
او خاطره شیرین كمك به ٣ جوان معلول در روستاي سربیشه را این طور 
برایمان تعریف مي كند: » براي توزیع بسته هاي حمایتي به روستاي آنها 
رفته بودیم. با خبر شدیم مشكات معیشتي بسیاري گریبانگیر خانواده اي 
شده كه سه فرزند معلول در خانه دارند. یك خانه كاهگلي و كوچك كه 
با وجود تمام مشكات و كمبودها، مهر و محبت خاصي میان ساكنانش 
موج مي زد. مادر پیري كه قربان صدقــه جوان هایش مي رفت و جوان هاي 
معلولي كه اگرچه توان حركت نداشتند اما بســاط بگو و بخند شان با مادر به 
راه بود. جوان هاي معلول اما فقط یك آرزو داشتند. آرزوي كه رویاي مادرشان 
هم بود. با وجود اینكه آنها در آغاز دهه سوم زندگي شان بودند اما گشت زدن در 
كوچه هاي روستا برایشان تبدیل به رویایي دست نیافتني شده بود. عصرها كه 
هوا كمي خنك مي شد، مادرشان هر روز یكي از آنها را تا در چوبي اتاق مي برد تا 
از همین جا بازي بچه هاي همسایه را تماشا كنند. گفتیم هر طور شده باید آنها را 
به آروزی شان برسانیم. با كمك یكي از دوستانم هزینه هاي تهیه یك ویلچر فراهم 
شد. وقتي بچه هاي همسایه، جوان معلول را سوار ویلچر كردند و او براي اولین بار 
به دل روستا زد، انگار در دنیایي جدید قدم گذاشته بود. شوق و لبخند وصف نشدني 
آن جوان از گشت و گذار در روستاي پدري آنقدر براي مان لذت بخش بود كه تصمیم 

گرفتیم با كمك خیّران یك ویلچر دیگر نیز براي برادرها تهیه كنیم.«

دكترســلمان مهمدي از داوطلبان فعال هال احمر استان كهكیلویه و بویراحمد است كه عاوه بر حضور مســتمر در كاروان هاي سامت براي ارائه خدمات درماني به هم 
استاني هایش، كمك حال بیماران كم بضاعت استان هاي همجوار و شهرهایي چون ایام و سوسنگرده بوده است. مهمدي كه مطبش در شهرستان دهدشت محلي براي معاینه 

رایگان بیماران نیازمند است، خاطره هاي بسیاري از درمان بیماران كم بضاعت روستاهاي محروم استان دارد. از شناسایي و تشخیص بیماران روستایي كه توان مالي درمان 
بیماري شان را ندارند تا معرفي آنها به مراكز درماني و همكاري با دیگر پزشكان دلسوز هم استاني براي پیگیري روند درمان بیماران نیازمند. او ماجراي درمان دختر خردسال 
روستایي را برایمان تعریف مي كند: » دخترك تب مالت داشت اما فقر و دوري راه، مانع از آن شده بود كه به بیماري اش رسیدگي شود. خدا را شكر اما كاروان سامت به موقع 
به روستاي رستم رسید و توانستم بیماري اش را تشخیص داده و درمان كنم. یكي دو سال بعد در بیمارستان شهر دوباره آن دخترك را دیدم. همراه مادرش بود. قد كشیده 
بود و مدرسه مي رفت اما هم من او را شناختم و هم او چهره ام را به خاطر آورد. جلوتر كه رفتم با نگاه نگرانش در چشم هایم زل زد و گفت عمومادرم مریض است. از پزشكان 
كه پرس وجو كردم گفتند مادر دخترك روستایي سرطان دارد. از اوضاع مالي شان در روستا باخبر بودیم. روستایي كه از نعمت امكانات اولیه هم محروم است. موضوع را با 

همكاران در میان گذاشتم و طولي نكشید كه هزینه هاي پیگیري روند درمان مادرش جور شد. حالا مادر آن دخترك روستایي تحت درمان است و همه ما امید داریم او دوباره 
لبخند بزند و با درس خواندن كمك حال پدر و مادرش شود.« 

مريم عبدالخاني

سلمان مهمدي 

شهرام جابرزاده 
سابقه عضویت: 9 سال

سابقه عضویت: 1۵ سال

سابقه عضویت: 14 سال


